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           )جهاني شدن(اي   پروسهتبيين نظري جنبة
  ) سازي جهاني( اي تهاجم فرهنگي و پروژه

  18/2/88:  تأييد1387/.2/12: تاريخ دريافت
  ∗سوادي عليمحمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
هر چـه بيـشترِ فواصـل زمـاني ـ مكـاني،       شدن   شدن، برداشته  اگر مراد از جهاني

ــم  ــافتن هـ ــا يـ ــدلي ارتقـ ــاني و همـ ــگزبـ ــعه   فرهنـ ــا، توسـ ــواع  هـ ــافتن انـ يـ
هـاي انديـشگي و عملـي، و سـازگاري            يافتن اقسام تعامـل     ها،گسترش    همگرايي

هـا و جوامـع بـا يكـديگر باشـد؛ خاسـتگاهش فطـرت                 يافتن هر چه بيشتر انـسان       
هـايش مـواردي چـون     كديگر است، و انگيـزه ها و عشق و محبت آنها به ي    انسان

طلبي،  تقويت روابط بينافرهنگي، خواستاريِ امنيت فراگير براي همگان، حقيقت      
  .طلبي و پاسداري از كرامت انسان است خواهي، عدالت دوستي، آزادي دانش

 اسـتقلال از واحـدهاي سياسـي        سـازي، زدودن هويـت      اگر مراد ما از جهاني    
هـاي غيـر غربـي، از         هـا و تمـدن       براي پيـروي فرهنـگ     سازي  زمينه  مستقل و   
 ،سازي  جهاني هاي غربي و در رأس همة آنها، فرهنگ امريكا باشد،           فرهنگ

                                                       
 .محقق ∗
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هاي اقتصادي و  سياستمنتظرَ برايند  ثمرة طبيعيِ مباني نظريِ انديشة غرب و    
  .ميليتاريستي آن است

هاي غربي،    يساز  انواع جهاني  دادن مباني نظري    غرب از طريق حقيقت جلوه      
 نـرم  در جهـت       ها و ابزارهاي ناتوي فرهنگي و جنگ        گيري از تمام شيوه     و بهره 
، سياســي )اومانيــسم و پلوراليــسم(هــاي فرهنگــي  ســازي ســازيِ جهــاني عملــي

، و نيز )سيانتيسم(، علمي ـ معرفتي )ميليتاريسم(، نظامي )ليبراليسم و سكولاريسم(
، مرزهـاي هـويتي و ملـيِ ديگـر          )وراليـسم پل( ناموجه   هاي  گرايي  كثرتدفاع از   

طلـب     قدرت سازي  اين جهاني . خواهد  مانع مي   رادع و بي    واحدهاي سياسي را بي   
هويت اسـت و در برابـر         ريشه و بي    ستيز، به لحاظ نظري، بسي بي       و ماديِ فطرت  

  . تواند تاب مقاومت داشته باشد انديشة غني و انقلابي اسلام، هرگز نمي
سازد كه غرب در شعارهايي نظير         آشكار مي  ،سازي    نيشناسي جها   آسيب

كـار  ، بـسيار فريب ...ال ـ دموكراسـي و   حقوق بشر، آزادي، خـردورزي، ليبـر  
تحصيل سلطة بيشتر، بازتحكيم استعمار نـو، و گـسترش       است و صرفاً در پي    

ها  زودي ملت فريبي بردي كوتاه دارد و به    اين عوام . تر آنهاست   هر چه افزون  
پـذيري افـراد از نـاتوي         هـاي آسـيب     ها و زمينـه      بازشناسي خاستگاه  از طريق 

ه مقابلـة  خواران، ب ـبردهاي مواجهه با جنگِ نرمِ جهان  فرهنگي و شناسايي راه   
ت و مستكبران را حتي در مرزهاي خـود نيـز آرام   جدي با آنها خواهند شتاف    

قيـام  از آن نهضت جهاني اسلام و         پيروزي نهايي  ،يقين  به. نخواهند گذاشت 
  . ساز مستضعفان خواهد بود حماسه
  .سازي، تهاجم فرهنگي جهاني شدن، جهاني :واژگان كليدي

 )جهاني شدن(اي  تبيين نظري جنبة پروسه

 شـدن هـر چـه        ، برداشته )Globalization( در اين نوشتار     » شدن  جهاني«مراد ما از    
هـا، توسـعه    فرهنگزباني و همدليِ  بيشترِ فواصل زماني ـ مكاني، ارتقا يافتن هم 
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هـاي انديـشگي و عملـي، و     يافتن اقسام تعامـل   ها،گسترش    گرايييافتن انواع هم    
  . ها و جوامع با يكديگر است يافتنِ هر چه بيشتر انسان سازگاري 

شـدن، فراينـدي آشـكار و طبيعـي اسـت و در طـول تـاريخ،               پديدار جهـاني  
يش، بـر بالنـدگي و      هاي گوناگون، هريك بنـابر ظرفيـت خـو          ها و تمدن    فرهنگ

  . اند سرعت اين فرايند افزوده
ها و جوامع اسـت،       جويي، نياز فطري انسان     طلبي و كمال    رو كه حقيقت    آن از

تـر را   تـر و بهينـه   تـر، سـريع    تـر، ژرف     گسترده هاي تعامل فرهنگي    هر آنچه زمينه  
يـك بـه فراخـور اسـتعداد        ن اهتمام و اسـتقبال آنهاسـت، و هر        د، كانو فراهم آور 

رو تقويـت هـر چـه بيـشتر ايـن فراينـد،        ايـن از. گردند  مند مي   خويش از آن بهره   
المللـي و     نهـاد، مجـامع بـين       هـايِ مـردم     هـا، سـازمان     رسالت انساني همة انـسان    

  . واحدهاي سياسي است
بخشي بـه هميـاريِ نظـري و عملـي           ين شيوة تقويت اين فرايند، توسعه     بهتر 

سـازوكارهاي زيـر،    . ينه از اين فرايند اسـت     وري به     هاي گوناگون، و بهره     فرهنگ
  :هاي عينيت يافتن اين مهم هستند برخي از زمينه

آشكارسازي مختصات خداجويي و خداپرستي حقيقي، در برابر پرسـتش          
  هاي ذهني و عيني واره بت

 هرگز در دام صيادان ايمان و رهزنان انديشه كه در پـي گـره               ،خداجويان حقيقي 
فطـرت حقيقـي   . افتند شق معبودهاي دروغين هستند، نميهاي مردم به ع    زدن دل 

انسان، به معبود مطلقي گرايش دارد كه مدبر، هدايتگر و مربـي تمـام آفريـدگان                
اي كـه در   گانه تواند به معبودهاي هزاران مؤمن به چنان معبودي، چون نمي  . است
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انـه  توجه باشـد، رسـالتي دوگ       خدمت اصحاب زر و زور و تزوير قرار دارند، بي         
هاي ذهنـي و عينـي؛ و         يكي فرو شكستن تمام اين بت     : بيند  پيشاروي خويش مي  

آفرينـان و     كـه بـت    رو  آنب معبـود مطلـق شايـستة پرسـتش؛ و از          ديگري انتخـا  
اند، گسترة رسالت مؤمن راستين، بـه وسـعت           زدگان در سراسر زمين پراكنده      بت

ش به حدي محدود    گيري شيطاني خوي    نه رهزنان ايمان در جهان    . كل عالم است  
نمايـد    اند، نه مؤمني كه رسالت پيامبران را بـر دوش خـويش احـساس مـي                 قائل
رو در چـالش و رويـارويي        ازهمـين . زمـاني را ناديـده انگـارد      تواند زمـين و       مي

اي اسـت     شدن، متعلق به جبهه     گريزناپذير اين دو جبهه، پيروزي نهايي و جهاني         
  . سازگار است،امعه و تاريخكه معبود و آئينش با فطرت انسان، ج

   سالاري پاسداشت كرامت انسان و مردم
 بــراي ،از آنجــا كــه انــسان از فطــرت الهــي برخــوردار اســت، مــؤمن راســتين 

توانــد بپــذيرد كــه  خــويش و مؤمنــان ديگــر عــزت قائــل اســت و طبعــاً نمــي 
ــشياطين بــه خــود، جامعــه  اش و جوامــع ديگــر تاخــت و  شــياطين و جنــود ال

ــد، و ح  ــاز كنن ــسان ت ــت ان ــوي و     يثي ــتخوش ه ــع، دس ــتقلال جوام ــا و اس ه
ــرد  هــوس ــرار گي از ســوي ديگــر، چــون . هــاي ســردمداران ســلطة جهــاني ق

شــياطين بــراي ديگــران هــيچ منزلــت و حقــي قائــل نيــستند، تحمــلِ برتــافتن  
ــه عــزت هــيچ ــد؛ ازهمــين طلبــي و اســتقلال گون ــين  خــواهي ندارن ــه ب رو مقابل
 ــ طــرف ــردمداران گــسترش ديــن فطــري، كرام ــسان و م ســالاري از يــك  ت ان

ــلطه  ــو، و س ــاب     س ــرط اجتن ــد و ش ــي قي ــت ب ــان تبعي ــانِ خواه ــذير  جوي ناپ
ــي ــرانجام  م ــود، و س ــد و ،ش ــدگاني عزتمن ــلطة     زن ــه س ــر گون ــستقل از ه م

   .يابد شياطين، در سراسر جهان عينيت مي
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  فرهنگي روابط بيناتقويت
 تلاش براي گسترش و     گيري هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات و ارتباطات؛          بهره

هـا و جوامـع و وجـوه          زباني و همدليِ مبتني بر فطـرت انـسان          ژرفابخشي به هم  
هـا، نمادهـا و هنجارهـاي برخـوردار از پـذيرش              اشتراك؛ تبليـغ باورهـا، ارزش     

  . ...ناپذير؛ شرح صدركافي؛  جهاني؛كوشايي و مجاهدتِ خستگي
 جهان، همواره چنين آرماني     آوران تمام اديان راستين الهي و نيز مصلحان         پيام

اند و نيز از هـيچ كوشـشي در            يافتن آن، برنامه داده     را تبليغ كرده، و براي عينيت     
  .اند اين زمينه دريغ نورزيده

 حقيقتـاً بـشردوستانه و      هـاي جهـاني     اي و سـازمان     هـاي منطقـه     انواع پيمـان  
اي براي     و زمينه  تواند مقدمه   گرايانه، مي  هم نهاد، و خلاصه هر گونه مساعي      مردم

  .شدن باشد فرايند جهاني 
شدن، انواع مرزها و موانع را درنورديده اسـت           يابندة جهاني       فرايند گسترش  

نظرانه يا سرسختانه، به هيچ روي ممكن نيست سرعت سـير             هاي تنگ   مقاومت و
  .آن را كند و يا حركت آن را متوقف سازد

ع، رسـالتِ هميـاري و تعـاون،        دوستي، عـشق بـه همنـو         بنابراين اقتضاي علم  
، ...،)30): 30(روم   ()فطِرْةََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّـاس عليَهـا       (هاي سرشت الهيِ انسان       ويژگي

  . شدن است همه و همه مؤيد و مددرسان حركت بالنده و بس پرشتاب جهاني 

  خواهي طلبي و آزادي بخشي به روحية عدالت تعالي
خواهي و مبارزه با هرگونه سـتمگري         ها، عدالت   جامعه ها و  اقتضاي فطرت انسان  

هـاي بـشر نبـوده        تـرين آرمـان      از اصلي  ،هيچ زماني نبوده است كه عدالت     . است
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 اش عقـل    هاي فردي و اجتماعي     اين گونه نيست كه انگيزة بشر در فعاليت       . باشد
 يـا   حسابگر وي باشد، و او همه جا با محاسبة سود و زيـان، موضـعي را اتخـاذ                 

هاي انسان، فطرت الهي      خاستگاه بسياري از آرا يا فعاليت     . تصميمي را عملي كند   
   .وي است

 يــا وي را ،»گــرگ انــسان«تــرين نگــاه بــه آنهــا كــه انــسان را  بينانــه خــوش
و م لهـاي عـا   دانند، اين است كه آنها همة انسان    مي... پرست و   طلب، لذت   منفعت

هايي كـه فطرتـشان       دانند انسان   آنها نمي . اند امثال خويش كرده    تاريخ را قياس به     
هاي شيطاني مستكبران جهان نشده اسـت،   بازيچة دانش ـ قدرت مدرن و رسانه 

خواهنـد، بلكـه    عدالت را نه فقط براي جامعة خويش و تمام جامعة جهـاني مـي      
ضمن دفـاع    حاضر هستند در اين راه، در هر جايي كه لازم باشد حضور يابند و             

شـدة مستـضعفان، بـا همـة وجـود         ز شرافت،كرامت و حقوق پايمـال     جانبه ا   همه
   .خويش، به نظام عدالت فراگير در سراسر جوامع عينيت بخشند

تـوجهي بـه       با انزواگزينـي و بـي      ،هاي مقدس فطرت الهي     رو كه گرايش    آناز
سرنوشت ديگران بيگانه است، مؤمن حقيقي در همه حال رسالت پيامبرانه را بـر     

اي از ناآگاهي،گمگشتگي، اسـارت       تواند لحظه   كند و نمي    س مي دوش خويش ح  
. غيـر مـسلمان ديگـر آزرده نباشـد        هـا و جوامـع مـسلمان و           و استضعاف انسان  

المللـي حـساس، و در پـي رفـع و دفـع               رو، وي همواره به مـسائل بـين         هميناز
سو، و حـرص و       ها از يك    گونه دغدغه     اين  . هاست  هاي مشكلات انسان    خاستگاه

يابي بر سراسر عالم، و تقابل و  پرست براي سلطه ناپذير مستكبرانِ خود  ع سيريول
يـافتن ارتباطـات      ها را بـراي گـسترش         تواند زمينه   تعارض پيوستة اين دو نيز مي     

  .آورد اي روزافزون فراهم   گونه جهاني و انواع ديگر تعاملات، به
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  طلبي دوستي و حقيقت هاي علم برانگيختن انگيزه
اند و از ناآگاهي بيزارند؛ ولي با توجه بـه              ها فطرتاً جوياي دانش و حقيقت       نانسا

وابسته نبودن دانش و حقيقت به زمان و مكاني ويژه، و تاريخي و جهاني بـودن                
جويي، باعث اكتفا نكـردن جوامـع بـه           طلبي و حقيقت    هاي علم   آن، تقويت سائقه  

رزهـاي تـاريخي و جغرافيـايي       آوريِ آنها به ماوراي م      هاي خويش، و روي     داشته
 .كند شدن را بيش از پيش تقويت مي شود و فرايند جهاني  خويش مي

هاي قدرت، در نظام دانش ـ قدرت جهاني، شبه علـم را    البته در اين ميان نظام
 منزلة يگانه گزينة علم راستين، علوم حيواني را به منزلة علوم انساني، و باطل را                 به

كنند و در پي تحميـل آنهـا بـه سراسـر جوامـع                و پرداخته مي  به مثابة حق، ساخته     
باوران، هرگز حاضر نيستند عرصه را بـراي     ولي با توجه به اينكه حق. جهان هستند 

گذارنـد، رويـارويي ايـن دو جبهـه، سـرانجام، بـه               ستيزان خالي       تازي معرفت   ترك
يـان خواهـد    تشخيص دانش سره از علم كاذب و تميز حق از باطل، از سوي جهان             

جويـانِ جهـاني، بـه دانـشِ          كردن به دانش ابـزاريِ سـلطه        انجاميد و ايشان با پشت    
  . آورند گير روي خواهند  آهنگ با فطرت و عقل، و حقيقتِ عالم هم

 ها به يكديگر عشق و محبت انسان

از فطرت الهي،   ) هر چند نه در ظاهر    ( در واقع    ،ها و جوامع    از آنجا كه همة انسان    
غايت مشترك برخوردار هستند، اگر موانـع بيرونـي يـا درونـي وجـود               معبود و   

گرايـي و هـر چـه        نداشته باشد، به يكديگر عشق خواهنـد ورزيـد و نتـايج هـم             
تر شدن ايشان به يكديگر، چيزي جز انباشت خير و فضيلت نخواهد بود؛               نزديك

نـافع  اند؛ زيـرا م      دائم  همان موضوعي كه سران سلطه، از آن در هراس و وحشت          



 
 
  

 

166  

نقد
ب 

كتا
/

دي
سوا

ي 
دعل

حم
 م

  

شود،   از يكديگر تأمين مي    ها و جوامع    آنها در صورت فاصلة هر چه بيشترِ انسان       
ها پذيراي فرهنگ سلطه گردند؛ و تنهـا در ايـن صـورت               مگر اينكه افراد و ملت    

است كه استكبار جهاني احساس خطر نخواهد كرد؛ زيرا در فرهنـگ سـلطه، از               
جتماع، به سان جزايري پراكنده     بخشي به فردگرايي، افراد در عين ا        طريق اصالت 

شوند كه بايد تمام اهتمام خود را صرفاً معطوف دغدغة رفاه و لذت خـويش                 مي
نمايند؛ نه ديگر چيزي به مثابة سعادت جامعة جهاني براي آنها مطرح اسـت، نـه       

هاي استكبار در سر دارند، و        هايي نظير آزادسازي جهانيان از انواع اسارت        دغدغه
هـا در جهـت تـأمين اميـال و            حداكثري از انـواع آزادي     فكر استفادة    فقط و فقط در   

  .نيازهاي فردمدارانة خويش هستند

 خواستاري امنيت فراگير براي تمام عالميان

دانند و هرگاه منافعشان اقتضا كند،        ها امنيت را منحصراً حق خويش مي        قدرتابر
برند؛ نـه   جمعي هجوم مي    تنهايي يا دسته   بهبه هر كشوري كه بتوانند يورش برند،        

 نيـازي بـه پاسـخگويي       ،كند، و نـه اگـر بپرسـد         هيچ مرجعي از آنها پرسشي مي     
خـواهي بـراي خـويش و         در حالي كه اقتضاي فطرت هر انسان، امنيـت        . بينند  مي

شـدن يـا كـانون        چنين نيست كه انسان متعـادل، تهديـد         . نوعانش است   تمام هم 
همچنين، اين گونه نيست كـه امنيـت   . برتابدتجاوز قرار گرفتن امنيت ديگران را       
گونـه كـه      همـان .  به هم گره نخـورده باشـد       ،افراد يا واحدهاي سياسي گوناگون    

مستكبران، پيمان امنيتي و نظامي در جهت حفظ منافع خويش دارند، مستضعفان            
. هاي خـويش هـستند      افزايي توان   ي و هم  گراي  اي روزافزون در پي هم      ه گونه نيز ب 

هاي امنيتي ـ نظامي و   سازي امنيت خويش، كه از طريق انواع پيمان انيپروژة جه
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پـذيرد، طبعـاً      ويژه حضور نظامي در تمام نقاط استراتژيك جهان صـورت مـي             به
خواهيِ كشورهاي مستـضعف و حتـي         شدن امنيت   شود براي جهاني      اي مي   زمينه

اي استكباري،  ه  هاي مستكبر؛ فرايندي گريزناپذير كه قدرت       هاي دولت   خود ملت 
   .از آن هيچ گريزي ندارند

 ) سازي جهاني(اي تهاجم فرهنگي   جنبة پروژهنظريتبيين 

ر منتظ ثمــرة طبيعــيِ مبــاني نظــريِ انديــشة غــرب و نيــز براينــد ،ســازي جهــاني
  .هاي اقتصادي و ميليتاريستي آن است سياست

 مستقل و  استقلال از واحدهاي سياسيسازي، زدودن هويت مراد ما از جهاني
هاي غربـي     هاي غير غربي، از فرهنگ      ها و تمدن    سازي براي پيروي فرهنگ     زمينه  

  .و در رأس همة آنها، فرهنگ امريكاست
 كه خود مقيم امريكا بوده است، دربارة فرهنگ امريكا          منوچهر محمدي دكتر  
  : گويد چنين مي

 فرهنگ  توانيم به عنوان   كه ما چه چيزي را مي       كردم من زماني فكر مي   «
هاي  هاي فيلم تيركشي  ديدم جز فرهنگ هفت؛نام ببريم مريكاييااصيل 
بينيم، چيز ديگري به نـام فرهنـگ    مي هاي تگزاسي كه در فيلم وسترن،

اينكـه مـدتي در    من اين مطلب را با توجـه بـه  ! مريكايي وجود نداردا
» گـويم  ام و از نزديك با آن جامعـه آشـنا هـستم مـي     آنجا زندگي كرده 

  ).10، 53: 1381لاريجاني، :  در اين اثرمنوچهر محمديفتار گ(
هـاي گونـاگون فرهنگـي،        تسازي، ناتوي نرم در ساح      خلاصة مراد ما از جهاني    

تـر شـدن      تر شدن روزافزون فقيران عالم و غني        است؛ يعني محروم  ... اقتصادي و 
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ب سازي به معناي سلطة هـر چـه بيـشتر غـر            جهاني. هاي عالم   بيش از پيش غني   
سـازي يعنـي تـلاش بـراي صـورت قـانوني              جهاني. است بر سراسر پهنة هستي    

هاي ضد انساني     بخشيدن به سلطة پيوستة مستكبران زورگو و تحميل ديكتاتوري        
سازي بـه چيـزي كمتـر از رؤيـاي سـلطة              بر مستضعفان؛ زيرا سردمداران جهاني    

  لـسطين و تأسـيس    آميز اشغال ف    پروژة توطئه . شوند  جانبه بر عالم راضي نمي      همه
سـازي    دادن چگـونگي يكپارچـه     اي است بارز بـراي نـشان        نمونهكشور جعلي اسرائيل،    

  .ها سران غرب توسط صهيونيست
 تـا كنـون، بـه صـورت پيوسـته و             جنـگ جهـانى اول      از پايـان   ،سران غرب 
. انـد   گرانة اسـرائيل بـوده        هاي وحشيانه و سركوب     و مبلغ سياست   يكپارچه، پيرو 

سازي را به انجام رساند و استمرار بخـشد،            نتوانسته بود آن يكپارچه    اگر اسرائيل 
راحتي بيش از سي قطعنامة شوراي امنيت را مسخره كند            گونه به  توانست اين   نمي

هـاي بيـشترِ      و با خيال راحت پايمال سازد، و هر بار به عنوان پـاداش، پـشتيباني              
داد    اسرائيل اجـازه مـي     آيا غرب به هيچ كشور ديگري جز      . غرب را دريافت كند   

اين گونه، مصوبات شوراي امنيت را زير پا گذارد؟ اگر پروژة زيـر اجـرا نـشده                 
گونـه در    خاطر از هر گونه تعقيب و مجـازاتي، ايـن           توانست آسوده   ميبود، آيا اسرائيل    

 بخـشي    ناپـذير مرتكـب شـود؟ و اينـك          همه جنايات وصف    برابر چشمان ديگران، اين     
  :هكوچك از آن پروژ

 ة، نماينـد  سـايس  و در اوج جنـگ جهـانى اول بـين            1916سال  ] در[«
 قراردادى محرمانه به امـضا رسـيدكه        ، فرانسه ة، نمايند پيكو و   ،انگليس

شد    متصرفات امپراتورى عثمانى در خاورميانه تقسيم مى       ،به موجب آن  
اساس آن قرارداد، پس از شكست عثمانى در جنگ جهـانى اول،             و بر 
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 بالفور بـه    1917در سال   . گرفت مي انگليس قرار    ةحمايال  فلسطين تحت 
 و با توجه بـه پيـشرفت جنـگ، بـه نفـع              پيكو ـ سايساتكاى قرارداد   

كه بايد براى يهوديان دنيا        اين مضمون صادر كرد     با اى   اعلاميه ،متفقين
ى فداه ـهـا ا    اين اقدام از سوى انگليـسى     . وطنى در فلسطين ايجاد شود    

 حمايت خانـدان و     سوكه از يك      اى  گونهه   ب فت،گر  مي  گانه را پي    چند
 و از  را در پـي داشـت  نفوذ صهيونيـسم در دنيـاى غـرب     اشخاص ذى 

كـه    داد  شده قرار مـى    اى در برابر عمل انجام      گونه غرب را به  سو،  ديگر  
ــا ايــن نظــر انگلــيس مخالفــت ســتخوا مــياگــر  ــا فــشار ،كننــد ند ب  ب

بــالفور ، يــن اقــدامبــا ا. نددشــ مــيهــا در غــرب مواجــه  صهيونيــست
 نهادهـاى حكـومتى دنيـاى      از هاى جهان غرب و بـسيارى       صهيونيست

 انگليس همراه   لةيح با اين    ،ها بودند   كه تحت نفوذ صهونيست     را   غرب
 پيش  ،فلسطيناشغال    در ارتباط با    را سازى غرب    نوعى يكپارچه  ه،كرد

  .)1388ولايتي، . ك.ر (»كرد گذاري يهاپ ،از تشكيل اسرائيل
 صدها سال با هيـاهوي اومانيـسم، ليبراليـسم،          ،كه غرب   پذير است   ه توجيه چگون

كنـد؛ ولـي    ، گوش جهانيـان را كـر مـي      ...سكولاريسم، دموكراسي، حقوق بشر و    
رسـد، تمـام ايـن شـعارها رنـگ            خـواه مـي     وقتي نوبت اسرائيل اشغالگرِ تمامت    

 بـر اسـاس يـك       باره در عالم رخ نمـود يـا         بازد؟ آيا اين حادثه، اتفاقي و يك        مي
 از حـق    ،كنند همة مردم عالم، بي هيچ اسـتثنائي        كه ادعا مي    پروژه؟ چگونه است  

رسد، چنين حقي     برخوردارند، ولي چون نوبت فلسطين مي     تعيين سرنوشت خويش    
  هرگز وجود نداشته است؟

المللي جهان اسلام اسـت، بـارزترين         ترين مسئلة بين    رو كه مهم    آنفلسطين از 
مـصاديق فراوانـي بـراي ادوار چندصدسـالة         . صـرفاً تنهـا نمونـه     نمونه است، نه    
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. تابد  پرداختن به آنها را برنمي،استكبار كهن و نو وجود دارد، كه اين مجال اندك  
در همين نمونة اسرائيل، اگر كسي تاريخ غرب را از ديدگاه همين موضوع مرور              

ايـن اشـغالگري،   سالة  صتكند، آشكارا خواهد ديد كه غرب در تاريخِ بيش از ش        
 سياسـي،   روابـط اقتـصادي،    ،)عمليات رواني (اي    چگونه از تمام ابزارهاي رسانه    

هاي حاكم بر اسـرائيل       ، در جهت مطامع صهيونيست    ...فرهنگي، نظامي، امنيتي و   
نمونة رژيم اشـغالگر صهيونيـست،      . و غرب حداكثر سوء استفاده را نموده است       

  . سازي فرهنگ سلطه است نگي و جهانيصرفاً مثالي آشكارتر براي ناتوي فره
عيـاري بـراي   كـه هـيچ م   خواهد به جهانيان بقبولانـد   غرب مي،در اين نمونه  

، جـز خواسـت آنهـا،       ...حقيقت، عدالت اجتماعي، حقوق بشر، آزادي سياسـي و        
جهانيان بايد بپذيرند كه آنها به صرف اينكـه زور دارنـد،            : يعني زور وجود ندارد   
ها هرگاه دلشان بخواهد و بـه         گونه كه غربي    يعني همان . دعين حق و عدل هستن    

كننـد و      حمله مي  ،رسد  كه خيال كنند زورشان مي      هر بهانة واهي، به هر كشوري     
 توجهي به افكـار عمـومي        كنند و هيچ   نيروهاي اشغالگر ناتو را به آنجا اعزام مي       

سـاز    ينـه  را كـه زم     خـويش  هاي اصـلي فرهنـگ      مؤلفهسازي    عالم ندارند، جهاني  
  . گيرند كه بخواهند پي مي اند، هر گونه  پذيرش فرهنگ سلطه

اندركاران عمليات رواني امريكا، به لحـاظ غـرور بـي حـد و حـصر و                   دست
نظـامي   هاي غير نظامي و     مانند، به دست خود، بر روي پايگاه        رضايت از خودِ بي   

 جهـاني   هاي فرهنگي و عمليات رواني از پايـان جنـگ           خويش، برخي از تهاجم   
هـاي غيـر غربـي صـورت      دوم تا كنون را كه خودشان و ديگران بـر ضـد ملـت     

مطالب مندرج در آن جزوات، سـندهايي بـس         . اند  اند، در جزواتي شرح داده      داده
گويا از ناتوي فرهنگي غرب، براي هـر اهـل بـصيرت اسـت؛ بـراي نمونـه بـه                    
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 : از دومين نوشتة زير رجوع كنيد14 -13 و 4 - 3هاي  صفحه
(The evolution of Strategic Influence: 17013;  Pseudo Operations and 

Counterinsurgency: 2005 )∗.  

آيـد، تمركـز آن نوشـتار بـر اقـدامات سـبعانة               كه از نام جزوة اخير برمي       همچنان
است، گويي خـود امريكـا هـيچ         كشورهاي غير از امريكا بر ضد نيروهاي مبارز       

جـاي    در جـاي  (ها و كشتارهاي وسيع غير نظاميان         ذيباي از اين دست تع      نمونه
مگـر  ! نداشـته اسـت   ...) لي، جنوبي، مركزي، آفريقا، آسـيا،     عالم، از امريكاي شما   

هـاي انباشـته از       فرزندان امريكاييِ اروپا، بنياد ايالات متحدة امريكـا را بـر تـوده            
  تند؟هاي تمدن عظيم و باستاني آنها نگذاش پوستان و ويرانه اجساد سرخ

 از همان  كهبينيم مريكا نظري بيفكنيم، ميا ةتاريخ ايالات متحد اگر به«
از همـان زمـان كـه    . جويي بسته شده است سلطه  برامريكا ةآغاز، نطف

مريكـا  ا دولـت   در پي آن،مريكا را كشف كرد وا ةكريستف كلمب قار
اسـتثمار و نـابودي    مريكـا بـر سـلطه،   ابه وجود آمد، بناي دولتمـردان  

 سپس پوستان را نابود كردند و آنها ابتدا سرخ. هاي بشر بوده است لنس
 خودشـان   ةمريكـا را در سـلط     ا ة كـل قـار    ئه دكترين مونرو  ]بر اساس [

 ةدرهـاي بـاز، بـه رقابـت بـا بقي ـ       بـا سياسـت  1900در سـال  . گرفتند
 ـ ويلـسون ، آقـاي    ...دنيا پرداختند و در جنـگ جهـاني اول،        جويان   سلطه  ة نظري

 ة نظريروزولتجهاني دوم،  در جنگسپس جهاني را مطرح كرد و دولت فدرال 

                                                       
∗www.carlisle.army.mil/ssi; 
http://smallwarsjournal.com/documents/cline.pdf. 
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» انجاميد] سازي[ جهاني ةنهايت به نظري   در    كه ،(Big Brothers) تر برادران بزرگ 
 .)10، 53 :1381 لاريجاني، :ك.ر(

 ـ  شـود  كه گاهي كنفرانس كريمه يا كنفرانس آرگنات خوانده مي ـ  كنفرانس يالتا
 و از جهـان هـاي تقـسيم     و از اجـلاس جهـاني دوم   جنـگ   يكي از پيامدهاي   نيز

 ييس جمهـور  ئ ر ،فرانكلين روزولت كه   كنفرانسي سازي است؛    جهاني هاي  مقدمه
وزيـر    نخـست  ،اسـتالين  و   ، نخـست وزيـر بريتانيـا      ،ستون چرچيـل  ينو  و مريكاا

در سـاحل دريـاي   ) جنوب روسـيه ( كريمه ة در يالتا واقع در شبه جزير  ،شوروي
هـاي   اين كنفرانس از سلسله كنفرانس    .  تشكيل دادند  1945فوريه   11 تا   4سياه از   

  از  پيش  و 1943 از كنفرانس تهران در سال       پسكه   پس از جنگ جهاني دوم بود     
كنفرانس يالتا نوعي   . برگزار شد كنفرانس پتسدام، ميان رهبران سه كشور يادشده        

 رهبران ر آن،، و د تقسيم جهان و غنائم جنگي ميان فاتحان جنگ جهاني دوم بود          
 تقسيم  منافع حياتي خود   نةابهداري و سوسياليستي، جهان را به        ههاي سرماي  نظام

 شكـست دادن آلمـان و تـصرف و          ةروزه، دربـار   در اين كنفرانس هـشت     .كردند
 ـهـاي بـسفر و داردا       تنگـه  ،قيـد و شـرط آن      بي تسليم  ، ايجـاد سـازمان ملـل      ،لن

مريكا در حمله به    اهمكاري شوروي و      و ، ايران از قواي متفقين    ةقيموميت، تخلي 
  . گفتگو شدژاپن 

اي چـون     عـده . برانگيختجهان  سطح  در  را   بسياريكنفرانس يالتا مناقشات    
ندكه نـه تنهـا يالتـا سـبب         ا  ، برآن يالتا يا تقسيم جهان    كتاب   ة، نويسند آرتور كنت 

 بلكـه كودتـاي پـراگ، ديـوار بـرلين،           ،واگذاري اروپاي شرقي به شـوروي شـد       
از المللي نيـز    تقويت كمونيسم بين   ،زي مائو، جنگ كره، امور كوبا و خلاصه       پيرو
 رسماً سخني از تقسيم مناطق نفوذ به ميـان          ،در كنفرانس يالتا  . هاي آن است  دپيام
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 ملل در جلوگيرى از بروز جنگ جهـانى دوم و از            ةناتوانى جامع ه بود؛ ولي    دامني
هاى بزرگ، بـه     مين منافع قدرت  أاى ت المللى بر  يى اين نهاد بين   اكارنا ،سوى ديگر 

 در واقـع از     ،ايجـاد بلـوك شـرق و بلـوك غـرب          . انجاميد» ملل متحد سازمان  «تولد  
 ،ژاك؛  1375زاده،   نقيـب ؛  1353 ،انصاري؛  1373آشوري،   :ك.ر (كنفرانس يالتا آغاز شد   

  ).1365 ، كنت؛ 3 :1344
هــاي بعــدي  اي بــراي بلنــدپروازي ، مقدمــهكنفــرانس يالتــا ،بــه ايــن ترتيــب

  : امريكا بود
مريكـا بـه عنـوان بـرادر     ا ،تر يا برادران بزرگ Big Brothers ةنظريدر «

تـر   رسالت را پيدا كـرد كـه اگـر بـرادران كوچـك      بزرگ، اين نقش و
 حـق وِتـو بـراي پـنج         ةنظري ـ ! آنها را تنبيه كنـد     ،خواستند تخطي كنند  

 ،تر بزرگ رادرله بود، منتها اين پنج بئ ناشي از همين مس،قدرت جهاني
تر تبديل شـدند و دنيـا را بـين خودشـان             به دو برادر بزرگ    نهايتدر  

  .)9 ،53 :1381 لاريجاني، :ك.ر( »تقسيم كردند

  سازي و ناتوي فرهنگي جهاني
 North Atlantic Treaty( كــه ســازمان پيمــان آتلانتيــك شــمالي  گونــه همــان

Organization ( نــاتو بــا مخفــف)NATO(، 4درزماني نظــامي، در جايگــاه ســا 
براي چپـاول انـواع گونـاگون مـواد خـام و            ) 1328 فروردين   15( .م1949آوريل  
، نـاتوي فرهنگـي نيـز بـا هـدف           گذاري شد   پايهواشنگتن  در  ها،    هاي ملت   ثروت
گيري هـر چـه بيـشتر از     سازي آنها ـ از طريق بهره  ها و برده زدايي از ملت هويت

هـا ـ در جهـت انـواع مطـامع اسـتعماري        هشبكة متنوع، گسترده و پيچيدة رسـان 
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هـاي    ناتوي فرهنگي در جهـت اسـتحالة فرهنـگ         .مستكبران، طراحي شده است   
 مخـصوصاً بـين دختـران و        ،ويژه با شيوة گسترش فراگير ابتـذال        ديني و ملي، به   

روي ايمان و هويـت ملـي شـهروندان كـشورهاي هـدف،               پسران جوان، و نشانه   
 راهبرد ناتوي فرهنگي، واكنشي است بـه بيـداري          .گيرد  مقاصد خويش را پي مي    

از . اسلامي و الگوگيري كشورهاي مستضعف جهـان از انقـلاب اسـلامي ايـران             
  :ديگر نمادهاي آشكار ناتوي فرهنگي، موارد زير است

شدن جنـگ مـسيحيت و اسـلام توسـط برخـي سـران سياسـي و                   مطرح  * 
  بالكان، يكي قتل عام دويـست     هاي آن در فاجعة       مزدهاي غرب،كه از نمونه     به  قلم

گوين، و رضايت اروپا به ايـن         هزار بوسنيايي از دو ميليون جمعيت بوسني هرزه       
نبايد در قلب اروپا حكومتي اسـلامي          اروپا كه      با اين استدلال   - كشي است   نسل

  ؛، كشتار مردم كوزوو و ديگر- شكل گيرد
ــا   *  ــصيت پي ــه شخ ــت ب ــق اهان ــي از طري ــگ روان ــال جن ــلاممبراِعم   اس

ــرآن، و ــايعه     ق ــان؛ ش ــان جه ــسلمانان و آزادگ ــات م ــر مقدس ــي و  ديگ پراكن
ــشان     دروغ ــار ن ــره و ت ــردم و تي ــاختن م ــأيوس س ــت م ــردازي، در جه دادن  پ

جانبـــه از غـــرب و پـــذيرش  آينـــدة كـــشورشان، و معرفـــي پيـــروي همـــه
ــاختگي،         ــرويج خودب ــا؛ ت ــشاروي آنه ــة پي ــا گزين ــة تنه ــه مثاب ــستگي، ب واب

ــرب ــيفتگي، الگ غ ــساهل،   ش ــي؛ ت ــي؛ دموكراســي غرب ــاي شخــصيتي واردات وه
 گرايي؛  در همان حال، حمايت از نژادپرستي و قوم گري و تسامح و اباحه

افكـن؛ ابـداع    هاي ديني، سياسي و فرهنگي تفرقه      پشتيباني آشكار از جريان   * 
ها و مجامع     هاي معارض با كاركرد انقلابي دين در دانشگاه         يا ترويج انواع جريان   

 ؛...)فراماسونري، بهائيت، وهابيت و (نگي فره



 
 
  

 

175  

نقد
ب 

كتا
  /

سه
پرو

بة 
 جن

ري
 نظ
يين

تب
 

وژه
 پر
ي و

ا
 

گي
رهن

م ف
هاج

ي ت
ا

  

ــوه *  ــه  حقيقــت جل ــاني نظــري گون ــاني دادن مب ــاي جه ــامل  ســازي ه ، ش
ليبراليــسم و (، سياســي )اومانيــسم و پلوراليــسم(هــاي فرهنگــي  ســازي جهــاني

  ... .و ) سيانتيسم(، علمي ـ معرفتي )ميليتاريسم(، نظامي )سكولاريسم

 Anthropocentric) محـور  انساناومانيسمِ ( سازي فرهنگي جهاني
Humanism)و پلوراليسم (:  

داري   انگاري آرمان توحيدي براي انسان، جامعه و تـاريخ، و در نتيجـه روا               ناديده
 صـرفاً آن  ،البته راهبرد، راهكار و ابزار خردمندانه  . هرگونه راهبرد، راهكار و ابزار    

  ! اشدخوارانة مستكبران جهان ب كه در خدمت اهداف جهان  است
جانبة پارادايم سياسي قدرت، براي فراگيرسازي انديشة اومانيـسم           تلاش همه 

 بنياد؛ ازي به تنها عقلانيت ابزاريِ خودس  ، و بسنده)Integral Humanism(كامل 

  : ها گرايي ادعاي دفاع از اقسام كثرت
گرايـي و پـذيرش       انكار حقيقت، تأييـد شـكاكيت، نـسبيت       : گرايي معرفتي   كثرت

 هاي كاملاً متعارض؛ ها و نظريه زمان ديدگاه مصدق ه
با توجه به نقش بسيار قدرتمنـد ديـن در فرهنـگِ جوامـع، بـه       : ديني گرايي  كثرت

ــي، حقيقــت لحــاظ آرمــان ــراي   گراي ــة حماســي و آمــادگي ب طلبــي، ايجــاد روحي
بخشي به امـت بـر محـور ايمـان            بخشي به ملت و انسجام      خودگذشتگي، وحدت   از

مستكبران جهـان بايـد بـا       .... خواهي و   ستيزي، عدالت   ا تبعيض، ظلم  قدسي، مبارزه ب  
هاي مناسب، از هيمنة مستكبرشكن دين انقلابي بكاهند؛ و به نظرشـان              پردازي  نظريه
اي بـس     گرايي در كنار اومانيسم، سكولاريسم، ليبراليـسم و سيانتيـسم، حربـه             كثرت
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كم است كه اينها همه با هم نيز    ده  كه تجربه ثابت كر     تواند باشد، در حالي       آمد مي   كار
   .تر از آن هستند كه بتوانند در برابر خورشيد حقيقت، كمترين نمودي داشته باشند رمق

تبليغ تنوع احزاب در كشورهاي غير غربي، با هدف بـرهم زدن         : گرايي سياسي   كثرت
 تأسـيس   و نيز از طريق تشويق افراد وابسته بـه        ... انسجام فرهنگي، اجتماعي، سياسي،     

  . مالي، سياسي، و در صورت لزوم نظامي از آنهاهاي وابسته به غرب و پشتيباني حزب
  .ها انگاري تمام ارزش نفي هرگونه ضابطة اخلاقي و نسبي: گرايي اخلاقي كثرت

 ):ليبراليسم و سكولاريسم( سازي سياسي جهاني

  مان؛آر بخشي به ليبراليسم و ليبرال ـ دموكراسيِ سكولار و بي قداست
  ).سكولاريسم(ترويج جداانگاري دين از حيات اجتماعي ـ سياسي 

  :سازي نظامي جهاني
الملـل    زير پا گذاردن حقوق بين    ): ميليتاريسم(گري  افروزي و نظامي    نگرش جنگ 

  .هاي دروغين و حملة نظامي به ديگر كشورها، با توسل به انواع بهانه
   ):سيانتيسم(ـ معرفتي علمي سازي  جهاني

نمـودنِ    انگـاري و سيانتيـسم، طراحـي        انگاريِ معرفتي، نـسبيت     كردن پوچ لَمَ عبا  
زم بـراي انتقـال بـه    هاي لا دانش ـ قدرتِ مدرن و سكولار، و نيز پردازش نظريه 

 .  ...كشورهاي هدف و
دنيـاي غـرب، خواسـتار گـشوده     : مانع خواستن مرزهاي ديگران     گشوده و بي  * 

زمـان بـه     كـه هـم    غير غربي است، در حـالي    ديدن انواع مرزهاي واحدهاي سياسيِ    
انواع مرزهـاي  . انديشد هاي مرزهاي خويش مي استوارسازي بيش از پيش تمامِ گونه 

  : واحدهاي سياسي كه غرب خواستار گشوده ديدن آنهاست، به اين شرح است



 
 
  

 

بـه صـفر    غرب در پي ترغيب كـشورهاي ديگـر بـراي           : اقتصاديمرزهاي  * 
، با عنوان تجارت آزاد است؛ امـا ايـن امـر، در واقـع               كيي گمر ها  تعرفه ندانرس

  . طرفه و باز شدن راه براي ورود كالاهاي غربي است پذيرش اقتصاد يك
شـان بـراي تجـارت      كشور صنعتي در اجلاس سالانهكه هفت  گونه نيست   اين

گيري كنند، يا در پـي گـشودن ايـن راز باشـند كـه چـرا و                    طرفه تصميم ، دو آزاد
  درصـد از   20برابـر   تـرين مـردم دنيـا در         غني درصد از    20 درآمد نسبت   چگونه

ريزي براي غارت و چپاول       است؛ آنها صرفاً در پي برنامه      1 به   90،   آنها فقيرترينِ
راسـتي بـراي بهبـود وضـع          اجـلاس ايـن سـران بـه        اگر. آيند  گرد هم مي    جهان  

هـا ـ و نيـز    ساله در برابر محـل اجـلاس آن  عظيم هراقتصادي عالم است، تظاهرات 
  سركوب هر سالة آن ـ براي چيست؟

 هـاي  و سازمان ∗هاي چندمليتي گيري از شركت    با بهره   اقتصادي هاي  اين غول 
                                                       

 ةدر صـحن   سياسي،   -جوئي از طريق إعمال نفوذ اقتصادي       سازي روابط ناسالم اقتصادي و سيطره     برقرار ∗
  چنـدمليتي   شـركت  هزار  چهل  بيش از  ، و در اختيار گرفتن انواع انحصارهاي جهاني، توسط        الملل بين

اكنون . درس  عادلانه نمية به نتيج،هيچ وجه   به،كه در آن فضا مذاكره كرده است فضايي ايجاد چنان
 درصـد  70مستقر هـستند و   مليتي در مثلث آمريكا ، اروپا و ژاپنهاي چند  درصد شركت90حدود 

 ،تـر  ميان، پنج شـركت بـزرگ   در اين.  شركت محدود شده استپانصدالملل در دست  تجارت بين
خودرو، هواپيمـا، صـنايع فـضايي،     وليد و تجارت كالاهاي بادوام مصرفي از قبيل درصد ت50بيش از 

ظاهر با   به،مليّ، غرب براي حفظ دموكراسي چارچوب در. الكتريكي و الكترونيكي را در دست دارند
هـا در   هاي عجيب و غريب شركت وجود ندارد كه از ادغام كند، اما هيچ قانوني انحصار مخالفت مي

هـا  آن.  خود بگيرنـد، جلـوگيري نمايـد   ةنيا را زير سلطتوانند كلّ د مي مرزها، كه با اين كارخارج از 
 ـ      جهاني حاكم كنند، در حـالي ةليبراليسم را در صحن خواهند مي  دمكراسـي  ةكـه ايـن كـار بـا نظري

تر از اثـر  بيـش  بـسيار كشور   يكها در اقتصادهاي داخليگاهي اوقات اثر آن. سازگار نيست خودشان
تواننـد   ميكه برخوردارند قدرت تأثيرگذاري  از چنانها اين شركت  .آن كشورهاست  خود   هاي لتدو

  .افروزند  برييها  آتش جنگ ياشورانند وبهم بر ضد ها را  ، ملتراه انداختهحتي كودتا 
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سازمان جهـاني   ،  ∗المللي پول   المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين       اقتصادي بين 
هــاي كاســتن از ارزش پــول يــا كــاهش  گيــري از شــيوه و بهــره) ،...،∗∗تجــارت
ري در كشورهاي ديگر، عملاً آنها را وادار به تغيير قوانين به نفع آنهـا               گذا  سرمايه

هـاي قابـل     هـاي اخيـر از نظـر اقتـصادي پيـشرفت           دهـه طي  كه   مالزي«: كنند  مي
وزير  ، نخستمحمد مهاتير به تعبير ،1997سال   بحران، دراي داشته است ملاحظه

                                                                                                                 
  

  صورت گرفتيا سازي  چنين جهاني بر ضدهاي جهاني  در سياتل، اولين حركت1999در دسامبر 
وارد آوردنـد،   ، به سازمان جهاني تجـارت گوناگونهاي  خواه جهان، با انگيزه مردم عدالتكه  و فشاري

بـار هنـد بـه     همين فـشار موجـب شـدكه بـراي اولـين     . موجب شكست آن دور از مذاكرات گرديد
ايـن سـازمان بـه      دستور جلسات، كشور، مدعي دستور جلسه شود؛ چون پيش از آن52نمايندگي از 

 .شد  ميتهيه اروپا بدون حضور ساير اعضا ةاتحاديمريكا و ا ةوسيل
مـالي بـين كـشورها و     المللي پول، پس از پايان جنگ جهاني دوم براي تنظيم مناسبات صندوق بين ∗

اي  ساختار اين صـندوق بـه گونـه        .كنند تأسيس گرديد    ارز و تجارت اتخاذ مي     ةكه دربار  هايي سياست
هـاي خـود را بـه     هـا، سياسـت  آن. دارنـد  كننـده   نقش تعيينمريكا و چند كشور ديگر در آناكه  است

از اين طريق، فشارهاي زيادي به كرده، تحميل  كه قرار است از اين صندوق وام دريافت كند، كشوري
قدرتمند  هاي بزرگ و  ابزار پولي و ارزي گروه،المللي پول رو، صندوق بين ازاين. سازند ها وارد مي دولت
 .ستمريكاا ها  در رأس آنو ،دنيا

بـه نفعـشان     كـه كنند و هر جـا هـم   مي  تجارت دنيا را اداره، سازمان جهانيا ابزار ب،كشورهاي بزرگ∗∗
خـلاف   بر سر راه هـر كالايي،كـه  بخواهد  هر وقت امريكا. كنند نقض ميطرفه  يك مقررات آن را نباشد،

ات سازمان جهـاني تجـارت، تحـريم        طبق مقرر البته بر   . دهد انع قرار مي  ومانواع   باشد،   نافع سردمداران م
را هرگونـه   عملاً اين كار ،كالا يا تبعيض قايل شدن بين كشورها جايز نيست، اما كشورهاي قدرتمند يك

 ديگـر كـشورها     و نـد گذار يافته قاعده  كشور توسعه  تنها چند   در اين سازمان،   .دهند  خود بخواهند انجام مي   
اي  عـده توسـط    در اينجا نيز     كه   است توي سازمان ملل متحد    حق وِ   رسمي همان ستم . اعدوقة  پذيرند تنها  

سـامان   چنـان را همـواره  الملـل   تجـارت بـين  هـا    قـدرت  ايـن .دشـو  ميإعمال عمل و در به استناد زور 
 .ه باشدتضمين شداي قطعي  گونه  بهكشورهاي صنعتي  ثروت به سمتةطرف كه جريان يكدهند مي
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  ظـرف سـه روز از  مالزي، آنچه اين كشور در طي سي سال جمع كرده بـود، در 

جايي سرمايه و اطلاعـات       جهاني شدن و سرعت جابه     ةاين همان قص  . دست داد 
  .)18، 53 :1381 لاريجاني، :ك.ر (»است

أس نـشاندگان خـود در ر       غرب در پي برگماشتن دسـت     : مرزهاي سياسي * 
، و القاي ضرورت تحمل آنها به منزلـة تنهـا           ...كشورهاي ديگر از طريق كودتا و     

دت است؛ ولي در همان حال، از مفاهيمي مانند حقوق بشر، تروريسم            گزينة سعا 
المللـي،   هـاي بـين   هـا و ميثـاق   ها و انواع پيمان ليبرال ـ دموكراسي، حقوق اقليت 

 .كند استفادة كاملاً ابزاري مي
گيري از آن بـراي       رساني غرب و بهره     سلطة نظام اطلاع  : اي  رسانهمرزهاي   * 
نمايي   اقعيات و بزرگ   بخشي از و   دن عمدي يا تحريف   سازي واقعيت، پوشان    شبيه

، باعث انحراف اذهان از واقعيات جهـان و تبعيـت ناخواسـته و              ...بخشي ديگر و  
  اين امر در حالي اسـت     . شود  هاي خبري عالم مي     هاي غول   نادانستة آنها از فريب   

 . پذيرد ها همه تحت عنوان فريبندة گردش آزاد اطلاعات صورت مي كه اين
 .اند سويه نيز همه يك...  مرزهاي فرهنگي، اطلاعاتي، امنيتي و *

ها و اقدامات ناتوي فرهنگي       اين موارد، فقط بخشي بسيار كوچك از سياست       
  . اوست هاي پالكي هاي امريكا و هم گرايي جانبه ها و يك تازي و يكه

ســازي غربــي، صــرفاً زر و زور و تزويــر اســت، نــه هــيچ  پــشتوانة جهــاني
ــه ــتوار ا پاي ــالي . ي اس ــاني   در ح ــرد جه ــشتوانة رويك ــه پ ــان و   ك ــلام، ايم  اس
در ايــن ديــدگاه، حاكميــت .  هــا اي اســت برآمــده از فطــرت الهــي انــسان اراده

توحيـد فطـري از طريـق       .  خدا و رهبـر برگزيـده از جانـب اوسـت           صرفاً از آن  
در هـاي آزادة عـالم    هـا، بـه همـة انـسان     ايمان به مبـدأ و معـاد و تـسخير قلـب       
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ــه دســت جهــت مــشاركت فعــال ــه، در ب ــه و عادلان  گــرفتن سرنوشــت   آزادان
طبيعـي اسـت در صـورتي كـه بـه ايـن             . رسـاند   معنوي و مادي خويش مدد مي     

دين و نظام حكـومتي آن، تعـرض جـدي صـورت گيـرد، مـردم بـا دل و جـان           
  . كنند و آمادگي براي فداسازي همه چيز خويش، از آن دفاع مي

هـاي فلـسطين و       االله لبنان و انتفاضه      ايران، نيروهاي حزب   تأسي ملت انقلابي  
هـاي    سو پيـروزي    ستيزي سرور آزادگان جهان، هم از يك          حماس به الگوي ظلم   

نكردني براي مبارزان به ارمغان آورد، و هـم از سـوي ديگـر،                انگيز و باور    حيرت
ــم زد      ــشان رق ــمنان اي ــراي دش ــاني را ب ــرافكندگي جه ــت و س ــشترين ذل . بي

اي   بينـي بـه آينـده       هـاي مستـضعف، بـا اميـد و خـوش            روست كه ملـت     ينازهم
درخشان، در جهت پيگيري پيروزي نهايي بر مستكبران جهان، هـر روز بـيش از               

  . سازند تر مي پيش، صفوف خود را مستحكم
مستكبران جهان نيز پس از آنكه پيروزي انقلاب اسلامي، زنگ خطر را براي             

آورده اسـت، در جهـت        هاي وابسته به صدا در      هاي غربي و حكومت     تمام دولت 
ادامة سلطة پليد و شيطاني خويش، با تمام قوا بر جنايات خود در سـطح جهـان                 

هـا، نيرومنـدترين      گـري   ها و ويـران     افروزي  دانند كه همين جنگ     افزايند و نمي    مي
  .ساز نابودي آنهاست زمينه

  پذيري افراد از ناتوي فرهنگي هاي آسيب خاستگاه
  خوردار نبودن از بصيرت؛ بر-
   سستي باورها؛-
  هنجارها؛ ها و  پايبند نبودن به احكام دين، ارزش-
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   نشناختن مقتضيات زمان و مكان؛-
  انديشي؛  ساده-
  كورانه؛ كور تقليد-
   آنها؛وار هاي غربي و تكرار طوطي كليشه  بخشي به  قداست-
زوكار نظـارت همگـاني و      سابه منزلة   ( غفلت از امر به معروف و نهي از منكر           -

  ؛) بايستهآورندة نظم اجتماعينيز پديد
   ناآگاهي از حقوق، منزلت انساني و كرامت خويش؛-
   ناآگاهي از ميزان خباثت و پليدي دشمنان انسانيت؛-
 ناآگاهي از امتيازهـاي دولـت اسـلامي؛ غفلـت برخـي دانـشگاهيان و حوزويـان                  -

 ي اسـلام؛ حـضرت امـام خمينـي        هـاي سياس ـ    از گستره، ژرفا و غنـاي آمـوزه       
اشـاره    بـسيار اسـلام بـر سياسـت         تأكيـد  جاي آثار خويش، به اهتمـام و        در جاي 
ــد ــه  «: دارن ــسندگان و جامع ــه نوي ــد آن دارم ك ــاريخ  امي ــان و ت ــسان،  شناس نوي

كـه   شـود   و آنچـه گفتـه شـده و مـى          ؛مسلمانان را از ايـن اشـتباه بيـرون آورنـد          
ــد و ح  ــار دارن ــات ك ــه معنوي ــاء ب ــايى مطــرود  كومــت و سررشــتهانبي دارى دني

كردنـد و مـا نيـز بايـد چنـين            است و انبياء و اولياء و بزرگـان از آن احتـراز مـى             
هــاى  كــه نتــايج آن، بــه تبــاهى كــشيدن ملــت آورى اســت كنــيم، اشــتباه تأســف

حكومـت حـق بـراى      . خـوار اسـت    اسلامى و باز كردن راه براى اسـتعمار خـون         
ــوگيرى از   ــضعفان و جل ــع مست  ــنف ــور و اقام ــم و ج ــاعى ةظل ــدالت اجتم  ، ع

الـشأن اسـلام و اوصـياء        داوود و پيـامبر عظـيم      بـن  كـه مثـل سـليمان       همان است 
 ، آن ةتـرين واجبـات و اقام ـ       از بـزرگ   ؛كردنـد  مـي بزرگوارش بـراى آن كوشـش       

  ).163، 22خميني، (»از والاترين عبادات است
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  :هاي علميه ها و حوزه ه ترويج گستردة انديشة جدايي دين از سياست در دانشگا-
ها مـأيوس شـد،      كه از نابودى مطلق روحانيون و حوزه        استكبار وقتى «

 يكــى راه ارعــاب و زور؛ :دو راه را بــراى ضــربه زدن انتخــاب نمــود
 ارعاب و تهديـد  ة وقتى حرب،در قرن معاصر. ديگرى راه خدعه و نفوذ   

تـرين   هـم اولـين و م   . هاى نفوذ تقويـت گرديـد      چندان كارگر نشد، راه   
كـه متأسـفانه ايـن       حركت، القاى شعار جدايى دين از سياسـت اسـت         

 تا جايى كـه     ،اى كارگر شده است    حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه      
 سياســيون، ة و ورود در معركــ،دخالــت در سياســت، دون شــأن فقيــه

 ، روحانيون مجاهدآورد؛ يقيناً تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى     
گمـان نكنيـد كـه تهمـت وابـستگى و           . اند  بيشتر زخم برداشته   از نفوذ 

دينى را تنها اغيار به روحانيـت زده اسـت، هرگـز؛ ضـربات               افتراى بى 
تـر از اغيـار بـوده و     مراتـب كـارى    بـه ، وابـسته روحانيت ناآگاه و آگاه  

  ).91 :21خميني،  :ك.ر (»هست
  در منطـق    و فقاهـت   ،وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتـاد        ... «

 فقيـه هـم    و قهـراً ، غرق شدن در احكام فردى و عبادى شـد  ،ناآگاهان
كــه از ايــن دايــره و حــصار بيــرون رود و در سياســت و  مجــاز نبــود

حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم، فضيلت          
كـه   زعم بعضى افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود          به. شد

 عالم سياسى و روحانى كاردان      إلاسراپاى وجودش ببارد؛ و   حماقت از   
هـا    و اين از مسائل رايج حـوزه       ،كاسه داشت  اى زير نيم   و زيرك، كاسه  

يادگرفتن زبان خـارجى    . تر بود   متدين ،رفت كه هر كس كج راه مى      بود
 ةدر مدرس ـ . رفـت   و فلسفه و عرفان گناه و شرك بـه شـمار مـى             ،كفر

 كـوزه   ؛اى آب نوشيد    از كوزه  ،رحوم مصطفى  م ،فيضيه فرزند خردسالم  
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ترديدى ندارم اگـر همـين      . گفتم  چرا كه من فلسفه مى     ؛را آب كشيدند  
ها، وضع كليساهاى قرون     يافت، وضع روحانيت و حوزه     روند ادامه مى  

كه خداوند بر مسلمين و روحانيت منت نهاد و كيـان و             شد وسطى مى 
  .)همان (»ها را حفظ نمود مجد واقعى حوزه

  سازي  رسالت ما در عرصة جهاني
كه تمام كفر به صورت يكپارچه و متحـد در برابـر ايمـان                 سازي   در عصر جهاني  

اند، رسالت بس سنگين مقاومـت در   كشيده  مؤمنان و ارادة مستضعفان عالم صف    
خـواه،    ها از يـوغِ مـستكبرانِ تمامـت          همة ملت  بخشي  برابر زور و قلدري، رهايي    

پايـدار    حقوق بشر حقيقـي، توسـعة       سالاري،    دالت جهاني، مردم  استقرار صلح، ع  
  . ، بر عهدة آزادگان جهان است...و

هـا و انـسجام       ها و جوامع، تقريب انديشه      همچنين تلاش براي هدايت انسان    
هـاي    كلمه حول محـور فـضيلت      حداكثريِ مواضع مؤمنان و مستضعفان، توحيد     

  هـا، پـاس     جانبه و همگاني انسان     ه همه انسان، آزادي حقيقي، عدالت، برابري، رفا     
  . هاي مبرم و كنوني ماست ، همه و همه از رسالت...داشت محيط زيست انسان و

  )ناتوي فرهنگي( نرم ها و ابزارهاي جنگ شيوه
  : ـ قدرتدانشگيري از  بهره *

انديـشمندان  . ها مطـرح كردنـد     مريكاييا را   سازي   جديد جهاني  ةنظري«
 امريكـا  جويـان  هـا و نظـرات سـلطه     به خواسـت مريكايي بدون توجها

  سـلطه  گذار نظـام   گر و سياست    آنها در حقيقت توجيه    .دهند  نمي ينظر
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  بـه نـام  غـرب  دو نفـر از انديـشمندان   ةكه به وسيل  نظريه اين. هستند
كـه دنيـا   دارد بر اين اساس قـرار   ،ه است مطرح شد رابرتسون وگيدنز

 جهـاني   و  كوچـك  اي  كـده به دليل سرعت ارتباطات، بـه صـورت ده        
 شاقتـصاد  ،غـرب فرهنـگ    آنفرهنـگ ، مريكاا يشكدخداكه   درآمده

هــا و  فرهنــگ. ليبراليــزم اســت   دموكراســي وش و سياســت،آزاد
اي   چارهفته،گر  اقتصادهاي ديگر در حاشيه قرار ها و خرده فرهنگ خرده

: ك.ر( »جز تبعيت از فرهنگ و اقتصاد و سياست مركز و محور ندارند           
 .)9، 53 :1381 ريجاني،لا

تبليغ و ايجـاد ابزارهـاي برخـوردار از ظـاهري رسـمي و قـانوني، بـراي                  * 
  هاي درازمدت؛ برداري بهره

  ويژه احزاب مزدور و خائن؛ تكثير احزاب گوناگونِ معارض با يكديگر، به* 
  افزايش تعداد نشريات وابسته و منحرف؛* 
 هاي اسلامي؛ گرايش ملي وهاي  برقرار ساختن تقابل جعلي بين گرايش* 
  هاي انقلابي از اسلام؛ زدودن اصول و جلوه* 
هاي مردم از طريق اينترنت؛       نفوذ دادن هزاران سايت مبتذل در اعماق خانه       * 

 و  اي مـاهواره هـاي         شبكه  از طريق  فاسد تلويزيوني گستراندن صدها كانال    
نگـه     و عقـب     ها حلقه فيلم مستهجن براي ترويج فساد و فحشا          نيز ميليون 

هـاي   طلب، يا پيشگيري از بيداري انقلابي و قيـام  هاي استقلال   داشتن ملت 
  بخش آنها؛ رهايي

  انداختن انواع باندهاي ترويج فساد؛ به راه * 
كـه نـه سـازمان فكـري اسـتواري دارنـد، نـه                بمباران اطلاعـاتي جوانـاني    * 
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ابـر  كـه در بر     دفـاعي   جوانـان بـي   . معياري براي تـشخيص حـق و باطـل        
ــاتوان ا تهــاجم بهمــن ــه درهوار اطلاعــات، ن ي ضــلالت   هــا ز مواجهــه، ب

ــد، هر درمــي ــه   يــك جمعــي از همــسانغلطن هــا و همــسالان خــود را ب
  .برند ها مي انواع كژراهه

ــشابه*  ــال  م ــازي آم ــته س ــا و اراده ، خواس ــالم، در    ه ــر ع ــا در سراس ه
ــة پــيش  ــه منزل ــافع مــستكبران جهــان و ب ــرا جهــت من ي زمينــة لازم ب

  گشايي آنها؛ جهان
حـال،    در همـين    المللي، وسـايل ارتبـاطي و        هاي بين  سازمانگيري از     بهره* 

  ؛قدرت نظامي به اِعمال بخشي اولويت
نيـز   و   تراشي غرب، با هدف ايجاد محـور وحـدت بـين خودشـان              دشمن* 

در جهت اِعمال   با آن خصم ادعايي، نظاميةمقابلفراهم شدن زمينة رواني  
 خود، و فراگيرسازي فرهنگ رعب و وحـشت  ه بيشترِ سلطةو بسط هر چ   

  از غرب و مزدورانش؛
هـاي خـاص     تلاش مراكز قدرت جهـاني بـراي تزريـق و تلقـين فرهنـگ             * 

 :به جوامع

 ،عمل  در ،گويند آزادي ليبرالي سخن مي    كه در سطح جهان از      كساني«
 و كنترل فرهنگي را براي تحقق مقاصد خود ترين ترين و ظريف پيچيده

كـه   اين واقعيتي اسـت  ؛دنگير كار ميه ها ب تهاجم به فرهنگ ديگر ملت
 معظـم انقـلاب    پايگاه اينترنتـي رهبـر    : ك.ر. (»ه شود نبايد ناديده گرفت  

اعـضاي شـوراي عـالي       بـا     اسلامي معظم انقلاب  رهبرديدار  ،  اسلامي
  .)382/10/23ي، انقلاب فرهنگ
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  سازي  شناسي جهاني آسيب
  :هاي زير است سيبسازي، دچار آ جهاني

  نگرش صرفاً ماترياليستي؛
 طلبي مستكبرانه؛ سلطه

 ها؛ گرفتن حاكميت ملت ناديده 
 عدالتي؛ بي

هـاي    در انواع مظاهر آن؛ مثلاً درجه دوم يا درجه سوم ديدن انـسان            (تبعيض  
 ؛)غير غربي

الملليِ امريكاپسند، و در همان حـال         هاي بين   سوء استفادة گسترده از سازمان    
الملل، در همـين      شدن سرنوشت سياست و روابط بين       ي ضرورت تعيين    ادعا

 هاي غير مستقل؛  سازمان
 ؛كارانه و نئوليبرالي  نومحافظههاي گرايش
 ؛... و اختناق، استبداد، اضطراب،ثباتي  بي،  وحشت، ناامني،گسترش ترور ايجاد و
هـاي    لـت  م تر ساختن روزافـزون     انگاشتن محرومان عالم، بلكه محروم        ناديده  
 شده؛ داشته     نگاه عقب

هـا را      بـا هـم بـودن انـسان        هـاي مـسلط     قـدرت ): اندويدوآليـسم (فردگرايي  
هـاي مـدام      هـا و نيرنـگ      ها را از توطئه      كه انسان   تابند، مگر در مواردي     برنمي

ارتبـاط بـا     بيسازد، تا افراد به صورت جزاير سردمداران مستكبر جهان غافل     
  .شان باشد گيطر، سرشان در لاك روزمرخ هم و كاملاً بي

 دادن حق    ي جلوه تغيير معيار حق و باطل به معيار نفع و ضرر؛ از يك سو شخص             
 طرح ادعاي همگاني و عقلايي بودن نفع و ضرر؛  ي ديگرو باطل، و از سو
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و صـرفاً رشـد اقتـصادي       ) يوتيليتاريانيـسم  (منفعـت  و   سودبخشي به     اصالت
  خويش؛

 ؛سياستحيات اجتماعي و از ي دين انگارجدا
 هاي اخلاقي؛  معنويت و ارزش انگاشتن ناديده 
شـماري و     غنيمـت   زدگـي، دم    رفـاه : بخشي به انـواع مظـاهر دنيـاطلبي         اصالت
 پرستي؛ لذت

 خودپرستي؛
 ؛ضد انسانيهاي ضد الهي و  سياست

گذشتة بسيار تاريك و ننگين اسـتعماري مـستكبران غـرب، كـه در همـه جـا                  
  . به خون غلطيده، رنگين است بوميانهاي عظيم مرفق، از خون تودهدستشان تا 

  :ويژه دربارة امريكا به اين شرح است ها، به اين آسيب
 گرايي و امپرياليستي؛ جانبه تازي و يك قطبي، يكه گرايش تك

نظريـة دروغـين برخـورد       فريب مبارزه با تروريـسم يـا        استفاده از شعار عوام   
 ستيز در سراسر عالم؛ هاي سلطه ب حركتها، در جهت سركو تمدن

تلاش براي صدور الگوهاي ضد انساني امريكايي به سراسـر عـالم، ولـي در               
ي،  سياس ـارادگـيِ   سياسـي و بـي    ـ فلـسفي انديشگيِ بيبه لحاظ "همان حال 

 :هاي ناشي از نقاط ضعف زير شدت گرفتار بحران به
  ؛ راهبرديةنظري يك فقدان  .1 
   ؛به نفس عتمادضعف روحيه و ا. 2 
  .)173 :1383صدرا، (»  مليةنااستواري عزم و اراد .3 
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  سازي   جهانيهاي راهبرد مواجهه با ناتوي فرهنگي ويژگي
 متناسـب بـا      جامع براي جهـاد فرهنگـي      اي  هاي مرحله    تدوين راهبرد و برنامه    -

  هاي امروز در سطح جهان؛ ترين فتنه سازي، به منزلة يكي از عظيم جهاني
   تشويق مبتكران حوزة جهاد فرهنگي؛-
   شناخت غايات دستگاه فرهنگي خصم؛-
  ها و ابزارهاي جنگ نرم دشمن؛  شناسايي شيوه-
   دورنگري و ژرفانگري؛-
بازگشت به هويت شـيعي و       سازي جامعه، امت و مستضعفان، از طريق         مصون -

زلة عامل بسيار  من  امر به معروف و نهي از منكر، به  گيري از    و با بهره   خود ملي
  قوي تحرك اجتماعي ـ سياسي؛

   برگزيدن شيوة حملة پيوسته؛-
كشورهاي همفكـر   ، با مساعدت    زني فعال   و چانه  هاي جهاني    حضور در عرصه   -

 ساير كشورها   سازي  هاي موجود براي همراه     استفاده از ظرفيت   ، و نيز  و همراه 
ورزي    و مقاومـت   سازي،  سازي روند جهاني  كنُد در جهت    ،الملل بينة  در صحن 

  مستضعفان در برابر مستكبران؛
  ورزيدن؛  شكيبايي -
  ها؛ كني حداكثريِ منكر ها و ريشه اكثريِ معروف اقامة حد -
ــر   - ــت براب ــمنان در جه ــغ دش ــر تبلي ــاعي، در براب ــاد دف ــاع و جه ــاري   دف انگ

  طلبي با جنون؛ شهادت
  ؛ علوم انساني اسلامي-
  ، به آزادگان عالم؛...جذاب ورساني گسترده، غني، سريع،   اطلاع-
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 عاشورا، روحية ايثارگري، و زنـده   ساز   انسان سازي روح سياسي فرهنگ      فراگير -
  هاي محرم و صفر؛ ويژه در ماه داشتن شعار پيروزي خون بر شمشير، به نگه

ويـژه    ، فراديني، ملي و فراملي، بـه      هاي ديني    سازنده از تمام مناسبت    گيري   بهره -
سازي اسـتكبار     ين، در جهت برانگيختن مقاومت بر ضد جهاني       عاشورا و اربع  

و نيز ايجاد و تحكيم وحـدتِ هـر چـه بيـشتر در بـين تمـام ملـت، امـت، و                    
چهار راهپيمايي عظيم در روزهاي تاسوعا، عاشورا، اربعـين  . مستضعفان جهان 

 نقشي بسيار اساسي در به ثمر رسيدن نهـضت          57سال   و بيست و هشتم صفر    
  .ان داشتاسلامي اير

هـاي    هاي مبـارز همـسو بـا آرمـان          بخشي به شيعيان جهان و تمام گروه         تشكل -
  انقلاب اسلامي؛

هاي ايثـارگري، صـبر،    ويژه ارزش هاي اخلاقي ـ انساني، به  سازي ارزش  فراگير-
بخـشي بـه      ر مستكبران در جهـت مـصونيت      ناپذيري و مقاومت در براب      سازش

  گستريِ غرب؛ ل رويارويي با ابتذانيروهاي مبارز
دهي  يافته، در جهت سامان بديل مردم هدايت  باورمندي به توان بس عظيم و بي       -

  يك نهضت و انقلاب و پاسداري از آن؛
  ها؛ گيري سياسي شايسته از سنگر مساجد و حسينيه  بهره-
زمـان،    د، يگانگي ديانـت و سياسـت، و هـم          معرفي اسلام انقلابي،گفتمان مجد    -

  هاي ناشي از تحجر و انفعال؛  ها و انحراف آشكارسازي بدعت
بر  شناساندن سياست اسلامي در برابر سياست سكولار و مادي غربي، با تأكيد              -

  ؛ و مقام معظم رهبري، حضرت امام خمينيسيرة سياسي معصومان
 معرفي نظام سياسي اسلام، به عنـوان نظـامي برخـوردار از مـشروعيت دينـي                 -
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  ؛)سالاري ديني مردم(ت مردمي و مقبولي) ولايت فقيه(
ســازي احــساس  بخــشي بــه مــردم و فعــال  توجــه بنيــادين بــه مؤلفــة آگــاهي-

هـاي   مسئوليت در آنهـا، در جهـت حـضور يـافتن مـستمر ايـشان در صـحنه            
  اجتماعي؛ گوناگون سياسي ـ

ها و   پذيرفتن هر اقدام بر اساس باورها، ارزش  تأكيدورزي بر ضرورت صورت    -
   راستين و پرهيز از هرگونه افراط و تفريط؛مهاي اسلا آموزه

هـا و     سـالة اخيـر در جهـت شناسـايي ضـعف           هـاي دويـست      بررسي نهـضت   -
هاي آنها؛ تقو  

 تربيت نيروهاي شايسته براي رهبري و مديريت مقاومت، نهـضت و انقـلاب،              -
  ؛ا تمركز بر نقش الگويي امام حسينويژه ب به

هاي وابـسته     هاي مستكبر غرب و دولت      ظام آشكارسازي دلايل نابرخورداري ن    -
  .به آنها از مشروعيت و مقبوليت بايسته

  شمولي اسلام  جهان
رسد اين ويژگـي      به نظر مي  . شمول است    ديني جهان  بنابر آيات و روايات، اسلام    

  : هاي ذيل است اسلام، ناشي از جنبه
  ؛)كش  انسانيتيي واقعي، نه اومانيسمگرا انسان(قانون سازگار با فطرت انسان 

 ؛)نفي هرگونه تبعيض و ستم(كتاب، سنت، عقلانيت، عدالت 
ت، پيشرفت و   هاي مناسب و كامل در جهت استقرار مساوات، برابري، امني           آموزه

 ؛حداكثر رضايتِ عمومي
  باور به معنويت، جهان غيب، و امدادهاي خداوند؛
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سـتيز در      انـسانيت  هـاي   انگاري تمام قدرت      اتكال صرف به خداي تعالي و ناديده      
  مسير مقاومت و مبارزه؛

هـا و     توجه به اصل بـسيار مهـمِ نـاممكن بـودنِ جلـوگيري از پيـدايش بـدعت                 
ها در دين و فرهنگ جامعه، بدون در اختيار داشتن حكومتي اسـلامي و                انحراف
 ؛)باور به اصل حياتي ولايت فقيه در عصر غيبت(نيرومند 

آفرينــي و  بخــشي، مقبوليــت روعيتتــرين الگــوي مــش برخــورداري از مناســب
 ):الگوي حماسة حسيني(سازي  حماسه

كـه   االله لبنـان چنـان تـواني بخـشيد       كه به حزب   تأسي به حماسة حسيني بود    
گري، چنان مفتضحانه از سرزمين لبنان         سال اشغال  22توانست اسرائيل را پس از      

نـشدني بـر      سنگين و فرامـوش     روزه چنان ضربة   33و نيز در جنگ     اخراج نمايد   
  . توان نظامي اسرائيل وارد نمايد
زماني خود و حاميـانش آن را       كه    ي، ارتش اسرائيل  پس از آن دو مورد رسواي     

 ـ    كارگيري تمام درس    رغم به  كردند، به   مي  ناپذير معرفي     شكست كاملاً  ةهـاي تجرب
  . روز توانست سرسختي نشان دهد22 روزه، در جنگ غزه تنها 33جنگ 

خـواهي و ديگـر     انـساني، عـدالت  -زي فرهنـگ اسـلامي  سـا ظرفيـت فراگير 
 :ها شده در سرشت همة انسان به وديعت نهاده ها و فضائل فطري آرمان

، از  )يضـد امريكـاي   (طلبي، بازگشت به اسلام ناب        خواهي، معنويت   استقلال
 توانند بـا اسـتفادة       كه مي   ترين سلاح در دست آزادگان جهان است       و قوي يك س 

ــو درآورنــد و از ديگــر  ســلطةن،بهينــه از آ ــه زان ســو   اســتكباري را سراســر ب
 . استترين موانع در برابر مستكبران غرب سترگ

بخشي بـه مـسلمانان و بيدارسـازي           به عنوان نمونه انقلاب اسلامي با آگاهي      



 
 
  

 

192  

نقد
ب 

كتا
/

دي
سوا

ي 
دعل

حم
 م

  

سرنوشـت  دربـارة   وليت   در جهـت بـرانگيختن احـساس مـسئ         هـا،   وجدان ملت 
گيـري مطالبـات    پي ،گرايى  اصول فس،خويش، حمايت از مقدسات ديني، عزت ن      

و مـشاركت فعـال در صـحنة سياسـي          گرايـى،    آرمـان ،  خـواهى  انقـلاب سياسي،  
ها، در اقصي     هاي عظيم ملت    الملل، توانست پيوندي چنان مستحكم بين توده        بين

تواند غلطي كنـد، نـه    مي) امريكا(كه ديگر نه شيطان بزرگ    نقاط عالم پديد آورد   
  . ت چندم عالم دسهاي كوچك شيطان
ــت  -  ــه پاسداش ــژه ب ــام وي ــلامي و   اهتم ــگ اس ــاي   فرهن ــت و ارتق تقوي
زعـيم   ، اسـلامي   انقـلاب معظـم   رهبـر   :  و همبـستگي اسـلامي      فرهنگي هويت

معنــوي و سياســي، و محــور وحــدت و انــسجام اجتمــاعيِ بخــشي عظــيم از 
  تحـولات مثبـت  ة عمـد خاسـتگاه  اسـاس هويـت و    رافرهنـگ امت اسـلام،  

پايگــاه اينترنتــي رهبــر معظــم : ك.ر(كننــد   قلمــداد مــي جامعــهيــا منفــى هــر
رئـيس و اعـضاى     رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي بـا           ديـدار   انقلاب اسـلامي،    

 ايـــشان همچنـــين بـــر). 1383/10/08، عـــالى انقـــلاب فرهنگـــى شـــوراي
ــريط، و     ــراط و تف ــز از اف ــگ و پرهي ــة فرهن ــا مقول ــه ب ــاروييِ خردورزان روي

ــه ظرافــت توجــه ــه تأكيــد مــيهــاي  كــافي ب پايگــاه : ك.ر(ورزنــد  ايــن مقول
 رهبــر معظــم انقــلاب اســلاميديــدار ،  اســلامياينترنتــي رهبــرمعظم انقــلاب

 ).1382/10/23، عــالى انقــلاب فرهنگــى   رئــيس و اعــضاى شــوراي  بــا 
ــر ــشان ب ــزوماي ــاق  ل ــواد درســي  انطب ــت  م ــاي هرش ــوق  ه  ،شناســي  روان، حق

ورزنـد     تأكيـد مـي     اسـلام  معـارف بـا    ،  و تـاريخ     ادبيـات    و حتي   شناسي  جامعه
ــان، : ك.ر( ــدار هم ــا   دي ــلامي ب ــلاب اس ــم انق ــر معظ ــضاى رهب ــيس و اع رئ

  ).1372/09/29، عالى انقلاب فرهنگى شوراي
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  ي نهضت جهاني اسلام پيروزي نهاي
هاي الهي ـ انساني است؛   گفتمان انقلاب اسلامي، حاكميت توحيد و تمام ارزش

خـواهي،   عـدالت  جهـان را بـه    هـاي آزادة   ملـت رو انقلاب اسلامي همـة       ازهمين
  .نمايد ستيزي، و پيوستن به صفوف جنگ فقر بر ضد غنا دعوت مي ستم

پيـروزي نهـايي ارادة     هاي قطعي قـرآن، و        اين گفتمان بر اساس باور به وعده      
كـه    هاي مستضعف، كـه همـان ارادة خداونـد اسـت، بـر ايـن بـاور اسـت                   ملت

 ،ري از برخي امكانات غـارتگران جهـان، سـرانجام         رغم نابرخوردا   مستضعفان به 
  .يقين بر آنها پيروز خواهند شد به

گروهـــي انـــدك بـــر نيروهـــاي مقتـــدر و  هـــاي غلبـــة  يكـــي از نمونـــه
قـــدرت بـــزرگ جهـــان توســـط متحـــد مـــستكبران جهـــان، اخـــراج پـــنج 

 اســرائيل بــه   ة گــستردةحملـ ـدر پــي . االله لبنــان اســت  نيروهــاي حــزب 
 هــــايي از بيــــروت؛ غال بخــــشو اشــــ) 1356در ســــال  (خــــاك لبنــــان

در  نـــد ولبنـــان نيـــرو پيـــاده كرد مريكـــا، انگلـــيس، فرانـــسه و ايتاليـــا درا
ــا  ــاهآنج ــود    پايگ ــراى خ ــايى ب ــزب   ه ــي ح ــد؛ ول ــد آوردن االله در پــي  پدي

هـــا را بـــه  ، ابرقـــدرت)1361در ســـال (يـــك رشـــته عمليـــات استـــشهادي 
  . ناگزير ساختلبنانفرار از سرزمين 

ــم زم ــهآرزو داري ــست    ين ــا ارادة شك ــالم، ب ــي ع ــور منج ــاي ظه ــذير  ه ناپ
مستــضعفان فــراهم شــود، و اميــدوارِ پيــروزي نهــايي مستــضعفان بــه رهبــري  

   . هستيممهدي موعود
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